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وقتی عشق
بر کوره راه‌های سخت گذر

پل می‌زند 

سرمشق
زنــــــــدگی

آقــا معلـــم

فریـــدون باقـــری معلـــم روســـتای ســـربن چـــم 
عزیـــز از توابـــع بخش مرغاب شهرســـتان ایذه 
یکـــی از معلمـــان نمونه‌ای اســـت کـــه در کنار 
تدریـــس لبخنـــد را به چهره درد کشـــیده یکی 
از دانش‌آمـــوزان نشـــاند. می‌گویـــد معلم وقتی 
وارد کلاس درس می‌شـــود، آنجـــا خانـــه‌اش و 
دانش‌آموزان بچه‌های او می‌شوند و نمی‌تواند 
در برابـــر درد و رنـــج آنهـــا بـــی تفـــاوت باشـــد: 
»اولین سالی اســـت معلمی را تجربه می‌کنم. 
خـــودم مدرســـه ایـــن روســـتا را بـــرای تدریـــس 
انتخـــاب کـــردم. بـــه دلیـــل دور بودن روســـتا و 
مســـیر ناهموار آن کســـی حاضر نمی‌شد آنجا 
را بـــرای تدریـــس انتخاب کنم امـــا انتخاب من 
این روســـتا بود. هر روز با موتورســـیکلت برادر 
همسرم مســـیر 35 کیلومتری شـــهر تا روستا 
را می‌روم و برمی‌گردم. مســـیر خاکی و ناهموار 
اســـت امـــا وقتـــی می‌دانـــی بچه‌هـــای کلاس 
چشـــم انتظار هســـتند، ســـختی مســـیر کمتر 
می‌شـــود. 8 دانش‌آمـــوز دارم کـــه در 4 پایـــه 
تحصیـــل می‌کننـــد. درایـــن مدت ســـعی کردم 
بـــا بچه‌هـــا رفیق باشـــم. یکی از روزهـــا متوجه 
شدم زهرا گریه می‌کند. می‌دانستم با سختی 
راه مـــی‌رود. علـــت را از بچه‌هـــا جویـــا شـــدم؛ 
گفتنـــد زهرا وقتی روی این نیمکت‌های جدید 
می‌نشـــیند، پاهایـــش بشـــدت درد می‌کنـــد. 
موضـــوع را پیگیری کردم و مشـــخص شـــد در 
کودکی لگن او در رفته و باید در ســـه ســـالگی 
جراحـــی می‌شـــد اما خانواده به دلیل مشـــکل 
مالی نتوانســـتند این کار را انجام بدهند. زهرا 
با همین وضعیت رشـــد کرده بود و درد زیادی 

هم داشـــت.«
آقـــا معلـــم آماده می‌شـــود تـــا به منـــزل خاله 
زهـــرا بـــرود. زهـــرا ایـــن روزهـــا بعـــد از عمـــل 
جراحـــی ســـنگین دوران نقاهـــت را در خانـــه 
خالـــه‌اش در ایذه ســـپری می‌کنـــد. آقا معلم 
هـــر روز یـــک ســـاعت بـــه او درس می‌دهد تا 
از بقیـــه بچه‌ها عقـــب نماند. فریدون از عمل 
جراحـــی زهـــرا گفـــت و ادامـــه داد: »تصمیـــم 
گرفتـــم بـــرای زهـــرا کاری کنـــم. بـــا کمـــک دو 
نفـــر از همـــکاران در گروه آمـــوزش ابتدایی و 
معاونـــت آمـــوزش ابتدایـــی ســـعی کردیم هر 
چه زودتر شـــرایط عمل جراحی را مهیا کنیم. 
بارهـــا در ایـــن راه بـــا جـــواب منفی پزشـــکان 
مواجـــه شـــدم اما دلســـرد نشـــدم. ســـرانجام 
دکتر ســـیفی جراح بیمارستان گلستان اهواز 
قبـــول کـــرد تـــا رایـــگان زهـــرا را عمل کنـــد. با 
وجـــود اینکـــه ایـــن عمـــل جراهی هزینـــه 120 
میلیـــون تومانـــی داشـــت امـــا رایـــگان انجـــام 
شـــد. زهرا این روزها دوران نقاهت را ســـپری 

می‌کنـــد. لبخنـــد او وقتـــی به دیدنـــش رفتم، 
یک دنیا برای من ارزش داشت. حالا هر روز 
یک ساعت در خانه به او درس می‌دهم تا از 
بقیه بچه‌ها عقب نماند. خوشـــحالم با کمک 
 همکاران توانستیم او را به آرزویش برسانیم.«

 معلم کوهستان
زندگـــی معلم‌هـــای عشـــایر بـــا کوهســـتان و 
رودخانـــه پرآب و جاده‌های ناهموار گره خورده 
اســـت. 10 ســـاعت پیاده‌روی در کوهســـتان به 
عشـــق دانش‌آموزانی که چشـــم انتظـــار آمدن 
معلـــم هســـتند، زیباترین تصویری اســـت که 
فقط در مدارس عشـــایری اتفـــاق می‌افتد. اما 
ســـختی این مســـیر برای معلمان فداکاری که 
در دل شـــوق آموختن به این بچه‌هـــا را دارند، 
همیشه هموار است. مدرسه کاه‌گلی روستای 
فالـــح در بخـــش دهـــدز شهرســـتان دزفـــول 
خانـــه معلمی اســـت کـــه به شـــوق آموختن به 
دانش‌آموزان مسیر صعب‌العبور کوهستانی را 
در 10 ســـاعت طـــی می‌کند. روزهـــا این کلاس 
محـــل آموختن به 11 دانش‌آموز روســـتا اســـت 

و شـــب‌ها خانه آقـــا معلم.
رضـــا باقـــری زنگوئـــی یکـــی از معلم‌هـــای برتـــر 
اســـتان خوزســـتان اســـت که این روزها بچه‌ها 
را بـــرای کـــوچ بهـــاره بدرقـــه می‌کنـــد. می‌گویـــد 
ســـختی 10 ســـاعت پیـــاده‌روی در کوهســـتان و 
مســـیر ناهمـــوار بـــا دیـــدن دانش‌آموزانـــی کـــه 
کنار دیوار مدرســـه انتظار می‌کشـــند، شـــیرین 
می‌شـــود: »بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشـــگاه، 
رشـــته آموزش و پرورش ابتدایـــی را برای ادامه 
تحصیـــل انتخاب کردم. عشـــایرزاده هســـتم و 
در همیـــن چادرهـــای عشـــایری درس خواندم. 
می‌دانـــم بچه‌های عشـــایر که شـــاید زندگی در 
شـــهر و مدرســـه‌های شـــهری را تجربـــه نکنند، 
چقـــدر شـــوق آموختـــن دارند. بـــه همین دلیل 
از ابتـــدا هـــم دوســـت داشـــتم معلـــم شـــوم و 
بـــه بچه‌هـــای عشـــایر درس بدهم. وقتـــی قرار 
شـــد بـــه عنـــوان ســـرباز معلـــم بـــه روســـتاهای 
عشـــایری بـــروم، تصمیـــم گرفتـــم تدریـــس در 
مدرســـه روســـتای فالـــح را انتخاب کنـــم. یکی 
از قدیمی‌تریـــن روســـتاهای اســـتان خوزســـتان 
کـــه بســـیار دورتـــر از مرکـــز اســـت. وقتـــی قرار 
باشد به عنوان ســـربازمعلم به روستاها بروید، 
نمی‌توانیـــد مدرســـه را انتخاب کنیـــد و آموزش 
و پـــرورش انتخـــاب می‌کنـــد اما این مدرســـه را 
خـــودم انتخاب کردم. می‌دانســـتم کســـی آنجا 
را انتخـــاب نمی‌کنـــد و دوســـت داشـــتم اولیـــن 
تجربـــه کاری‌ام ســـخت باشـــد. البته واقعـــاً در 

ایـــن یـــک ســـال ســـختی زیـــادی کشـــیدم امـــا 
وقتـــی به چشـــمان معصـــوم بچه‌های عشـــایر 
نـــگاه می‌کنم، ســـختی‌ها را فرامـــوش می‌کنم. 
برای رفتن به این روســـتا کـــه در ارتفاعات قرار 
دارد، باید 10 ســـاعت پیاده‌روی کنید. در مسیر 
کوهســـتان حیوانات وحشـــی زندگـــی می‌کنند. 
از خـــرس و گـــرک بگیـــر تـــا کفتـــار و روبـــاه. در 
ایـــن روســـتا خبـــری از امکانات اولیه نیســـت و 
تلفـــن همـــراه هم آنتن نـــدارد. از اواســـط پاییز 
کـــه برف می‌بـــارد، برف و ســـرما تا اردیبهشـــت 
ماه هم ادامه دارد. زمســـتان هم مســـیر رفت 
و آمد بســـته می‌شـــود. زمســـتان اگر کســـی از 
اهالی روســـتا بیمار شـــود و نیاز به بیمارســـتان 
پیـــدا کنـــد، اورژانس هوایی اینجـــا می‌آید. برای 
رفتـــن بـــه روســـتا از قبل با چنـــد نفـــر از اهالی 
هماهنـــگ می‌کنـــم کـــه در ارتفاعـــات دنبالـــم 
بیایند تا حیوانات وحشـــی به من حمله نکنند. 
آنها در ارتفاعات منتظر می‌مانند تا همراه‌شان 
به روســـتا بروم. هر 45 روز یک بار هم به ایذه 

برمی‌گـــردم.«
آقـــا معلـــم این روزها بچه‌ها را بـــرای کوچ بهاره 
آمـــاده می‌کنـــد. می‌گویـــد: »امتحانـــات پایـــان 
ســـال تحصیلی دانش‌آموزانی که مدرسه‌شان 
در ارتفاعات اســـت باید قبل از 13 اردیبهشت 
برگـــزار شـــود. از 5 روز قبـــل هـــم خانواده‌های 
عشـــایر روســـتا آمـــاده کـــوچ شـــدند و من هم 
امتحانات را برگزار کردم و سال تحصیلی تمام 
شـــد. آنها 20 مهر برمی‌گردند و سال تحصیلی 
جدیـــد آغاز می‌شـــود. از همین امـــروز برای 20 
مهـــر لحظه‌شـــماری می‌کنـــم. 11 دانش‌آمـــوز 
داشـــتم که در شش پایه تحصیل می‌کردند و 
5 دانش‌آموز پیش دبستانی داشتم. بچه‌های 
خجالتـــی کـــه معصومیـــت در نگاه‌شـــان موج 
می‌زند. مردم روســـتا به من لطـــف دارند و هر 
بـــار که آنجا مـــی‌روم، به مـــن محبت می‌کنند. 
در همـــان اتـــاق گلِـــی که کلاس درس اســـت، 
زندگـــی می‌کنـــم. بـــا وجـــود اینکـــه معلم‌هـــای 
پایه ابتدایی هفته‌ای 24 ســـاعت باید تدریس 
داشـــته باشند اما به دلیل شـــرایط بچه‌ها 48 
ســـاعت در هفته تدریس می‌کـــردم. حالا این 
روزهـــا دلـــم بـــرای بچه‌هـــا تنگ شـــده اســـت. 
زینـــب یکـــی از باهوش‌ترین بچه‌هـــای کلاس 
من بود. با وجود اینکه در پایه چهارم تحصیل 
می‌کـــرد اما همه مســـائل ریاضی پایه ششـــم 
را بلـــد بود؛ او یک نابغه اســـت. متأســـفانه در 
مناطق عشـــایری خیلی از بچه‌هـــا فقط تا پایه 

ششـــم تحصیل می‌کنند.

یوســـف حیـــدری/ آرزوی زهـــرا بـــا بقیـــه بچه‌هـــا فرق داشـــت. 
بچه‌هـــای کلاس می‌خواســـتند دکتـــر و معلـــم و خلبان شـــوند 
امـــا او آرزو داشـــت بتوانـــد مثـــل بقیه بچه‌هـــا راه بـــرود و بازی 
کند. یکســـاله بـــود که با دررفتگـــی لگن، دنیـــای کودکی‌اش با 
درد و رنـــج همراه شـــد. وقتی ســـه ســـاله بود، پدر و مـــادر او را 
بـــرای معالجه به شـــهر بردند اما دیر شـــده بـــود و باید جر احی 
می‌شـــد. امـــا تأمیـــن هزینه عمـــل جراحی بـــرای ایـــن خانواده 
عشـــایر غیرممکـــن بود. زهرا بـــه حال خودش رها شـــد و درد، 
بخشـــی از زندگی‌اش شـــد. اما فداکاری معلم روســـتای سربن 
چـــم عزیـــز او را دوباره به زندگـــی برگرداند. آقا معلم تلاش کرد 
و پرونـــده پزشـــکی زهـــرا را نزد پزشـــکان اهـــواز و آبـــادان برد تا 
ســـرانجام یکی از پزشکان خیر در بیمارستان گلستان اهواز او 
را عمـــل کـــرد. حـــالا زهرا این روزهـــا در خانه میزبـــان آقا معلم 
اســـت کـــه هـــر روز در کنار عیـــادت تلاش می‌کنـــد او از کلاس 

درس عقـــب نماند.


